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رخداد حادثه ها

پنج قاره

واژگونی مرگ بار کامیون کارگران در چین
شــینهوا: مقامات داخلی چین اعــلام کردند بر اثر  �

واژگونی یک دستگاه کامیون در یکی از مناطق مرکزی 
این کشور دست کم ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند. 
بنابر اعلام مقامات محلی استان «هونان»، یک دستگاه 
کامیــون دچار واژگونی شــد که بــر اثــر آن ۱۲ نفر از 
سرنشینان کامیون کشته و ۱۹ نفر دیگر مجروح شدند.  
ایــن کامیون در حال جابه جاکــردن تعدادی کارگر بود 
که دچار حادثه شــد. گفته شــده ۱۱ نفر از قربانیان این 
حادثــه در دم جان باختند یک نفــر از آنان هم پس از 
انتقال به بیمارســتان فوت کرد. پلیس «هونان» با بیان 
اینکه راننده این کامیون دستگیر شده است، اعلام کرد 

جزئیات بیشتر این حادثه در دست بررسی است. 

افزایش تلفات حادثه رانش زمین در کلمبیا
منابع محلی کلمبیا با بیان اینکه عملیات جست وجو  �

برای یافتن قربانیان حادثه وقوع سیل و رانش زمین در 
جنوب این کشــور ادامه دارد، اظهــار کردند این حادثه 
دست کم ۲۷۳ کشته به جا گذاشته است.  خانواده های 
قربانیــان این حادثه منتظر پیداشــدن جســد اعضای 
خانواده خود هســتند که به دلیل بارش شــدید باران، 
وقوع ســیل و طغیان چندین رودخانه در ساعات اولیه 
روز شنبه زمانی که در خواب بودند دچار حادثه شده و 
جان خود را از دست داده اند. رسانه های کلمبیایی اعلام 
کردند جســد قربانیان این حادثه پــس از آنکه از میان 
گل ولای و آوار بیــرون آورده می شــود، در ملحفه های 
ســفیدرنگی قرار داده می شــود. مقامات این کشور به 

دنبال آن هستند تا هرچه سریع تر و به منظور پیشگیری 
از شیوع بیماری ها، جسدها را دفن کنند. همچنین دولت 
کلمبیا اقدام به واکسیناسیون نجات یافتگان این حادثه 
در برابر آلودگی کرده اســت. نیروهای امداد کلمبیا نیز 
اظهــار کردند: با انجام عملیات جســت وجو و با کمک 
تجهیزات و ســگ های جســدیاب، تعداد جســدهای 
بیشتری از میان آوار بیرون کشیده می شوند.  بسیاری از 
خانواده های قربانیان چند روز گذشته را با وجود کمبود 
مواد غذایی، آب آشــامیدنی سالم و برق، خود در میان 
گل ولای جســت وجو می کنند تا جسد آنان را پیدا کنند.  
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز، در ســال 
۱۹۸۵ نیز فاجعه رانش زمین دیگری در کلمبیا رخ داد 

که بیش از ۲۰  هزار کشته بر جا گذاشت. 

آتش جان ۱۵ نفر را در یک رستوران در میانمار گرفت
تارنمای «الون»: بر اثر آتش سوزی در یک رستوران  �

در منطقه «مایندار» میانمار دســت کم ۱۵ نفر کشته 
شدند.  این آتش ســوزی یکشنبه شب رخ داد و بر اثر 
آن ۱۱ مــرد و چهار زن جان خود را از دســت دادند.  
بیشتر اجساد در طبقه دوم این رستوران و «کارائوکه» 
پیدا شد و براســاس این گزارش علت آتش سوزی در 
دست بررسی است.  آتش سوزی با صدای یک انفجار 

آغاز شده است. 
یک مقام آتش نشــانی احتمال داد سیستم های 
الکتریکــی و گرمــای بیــش از حــد آن عامل آغاز 
آتش سوزی باشد. پلیس میانمار دو نفر را به اتهام 

سهل انگاری بازداشت کرده است. 

شرق: پسری که متهم است دختری نوجوان را اغفال 
کرده و مورد آزار قرار داده  اســت، به شــلاق و تبعید 

محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، اردیبهشــت سال ۹۵ دختر 
۱۵ســاله ای به یکی از اداره های پلیس شــهر تهران 
مراجعه کرد و گفت: حدود هفت ماه پیش با پســری 
به نام امیر آشــنا شدم، بیشــتر وقت ها او را در مسیر 
مدرســه به خانه می دیدم که یک روز به من شــماره 
داد و با یکدیگر دوست شدیم. مدتی با یکدیگر تلفنی 
حــرف می زدیم و چندباری هم باهــم بیرون رفتیم و 
در خیابان ها دور زدیم. بعد از گذشت چند ماه به من 
قــول ازدواج داد و من را به خانه شــان دعوت کرد و 
گفت مادرم می خواهد تو را ببیند. خودش دنبالم آمد 
تا با هم به منزلشــان برویم. چون به من قول ازدواج 
داده بــود، همراهش به منزلشــان رفتم تا با مادرش 
آشنا شوم. زمانی که وارد آپارتمان شدیم، در آپارتمان 
را از داخل قفل کرد. از او ســراغ مــادرش را گرفتم. 
امیر گفت که مادرش داخل حمام اســت و کمی بعد 
می آید. بعــد از آن وارد اتاق خواب شــدیم که در را 
قفل کرد. از این کار او تعجب کردم. خواســتم از اتاق 

خارج شــوم که امیر به ســمت من آمد و نگذاشت از 
اتاق بیرون بــروم. تلاش کردم خودم را از دســت او 
نجات دهم، اما امیر گفت نگران نباش ما می خواهیم 
با هم ازدواج کنیم، مشــکلی پیــش نمی آید. هرچه 
تلاش کردم نتوانستم خودم را از دست امیر رها کنم. 
بعد از یک ســاعت از خانه امیر خارج شدم و به خانه 
خودمان بازگشتم. حالم اصلا خوب نبود. نمی دانستم 
باید چه کار کنم، می ترســیدم به مادرم چیزی بگویم. 
تقریبا ســه ماه از این ماجرا گذشــت تا اینکه یک روز 
عمــه ام درخصوص اینکه چرا حالم خوب نیســت با 
من صحبت کــرد و من جریان را برایش تعریف کردم 
و او قضیه را برای مادرم گفت و آمدیم شکایت کنیم. 
با شــنیدن این ماجرا، مأموران به سرعت تحقیقات 
خــود را آغــاز کردند و امیــر را مــورد بازجویی قرار 
دادند. امیر ابتدا منکر همه چیز شــد و گفت من بهاره 
را نمی شناســم، اما پس از ارائه مســتندات از ســوی 
مأمــوران به آنها گفت: حدود هفــت ماه پیش بهاره 
برای خرید به مغازه ما آمده بود و شــماره مغازه را از 
روی شیشــه آن برداشت. همان شب با مغازه تماس 
گرفت و خــودش را معرفی کرد و گفــت دلم گرفته 

اســت و می خواهم با تو درددل کنم. آن شــب با من 
حرف زد و من به حرف هایش گوش دادم. دو روز بعد 
بهــاره باز هم بــا من تماس گرفــت و گفت با هم به 
سفره خانه ســنتی برویم. با دخترخاله اش بود. با هم 
به سفره خانه رفتیم و دوستی ما شکل گرفت. تا اینکه 
یــک روز با من تماس گرفت و گفــت با هم به بیرون 
برویم. من خانه بودم و داشتم ناهار می خوردم. به او 
گفتم نمی توانم بیایم. تازه از مغازه به خانه آمده ام و 
دارم ناهار می خورم. بهاره آدرس خانه را از من گرفت 
و کمــی بعد به خانه ما آمد. با هم قلیان کشــیدیم و 
چایــی خوردیم و بعــد از کمی بهاره به خانه شــان 
بازگشــت. من با او هیچ رابطه ای نداشــته ام و بهاره 

دروغ می گوید. 
به این ترتیــب پرونده با توجه به شــکایت بهاره و 
گفته های امیر، گواهی پزشــکی قانونی و سایر مدارک 
موجود، برای رســیدگی به شعبه چهار دادگاه کیفری 
اســتان تهران ارســال شــد. پس از انجام تشــریفات 
قانونی، بهاره بار دیگر شــکایت خود را مطرح کرد و 
از دادگاه خواست امیر را مجازات کند. سپس امیر در 
جایگاه حاضر شــد و ماجرا را همان طور که قبلا گفته 

بود تعریف کرد و گفت: من با بهاره رابطه نامشــروع 
نداشــته ام، ما فقط با یکدیگر دوســت بودیم و نیت 
من خیر بود، می خواســتم با او ازدواج کنم. در پایان 
با توجه به گفته های شــاکی و متهــم، قضات امیر را 
مجرم تشــخیص دادنــد و رأی اعدام بــرای او صادر 
کردند که این رأی در دیوان عالی کشــور تأیید نشــد و 
بار دیگر پرونده برای رســیدگی به شعبه دوم دادگاه 
کیفری اســتان تهران ارســال شــد. بار دیگر امیر در 
جایگاه حاضر شد و گفت: بهاره دروغ می گوید. من با 
او هیچ رابطه ای نداشــته  و به زور با او کاری نکرده ام. 
ما با هم دوســت بودیم و می خواســتم با او ازدواج 
کنم. من به هیچ وجه حرف های بهاره را قبول ندارم. 

امیــر ادامه داد: بهــاره با فرد دیگــری نیز رابطه 
داشــت و بعد از گفتن ایــن جمله دیگر حرف خود را 

ادامه نداد و سکوت کرد. 
در پایان جلسه، قضات با توجه به مدارک موجود 
در پرونده و گفته های شــاکی و متهــم، امیر را به ۹۹ 
ضربه شــلاق تعزیری و دو ســال اقامــت اجباری در 
شهرستان رامهرمز، از توابع استان خوزستان، محکوم 

کردند. 

شرق: دختري جوان که به خاطر رسیدن به مردی که 
از طریق شــبکه های مجازی با او آشــنا شده  بود، به 

رمالی متوسل شد، به قتل رسید.
بــه گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۹ صبح یکی از 
روزهای پایانی ســال ۹۵ مأموران مرکز فوریت های 
پلیــس ۱۱۰ تهــران از کشــف جســدی در یکی از 
غربی ترین نقاط اتوبان حکیم مطلع شــدند. پس از 
آن موضوع برای بررسی دقیق به مأموران کلانتری 
۱۳۳ شــهر زیبا اطلاع داده شــد و تیمی از مأموران 
این کلانتری برای بررســی موضوع به محل کشف 
جســد که در حاشــیه ورودی خط جنــوب بزرگراه 

حکیم به بزرگراه شهید باکری بود، رفتند. 
بــا حضور مأموران در محــل و انجام تحقیقات 
اولیه مشــخص شــد جســد متعلق به زنی جوان 
(حدودا ۳۰ساله) است که با ضربات متعدد جسم 

تیز به قتل رسیده است. 
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع «قتل 
عمـــد» و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای 
ناحیــه ۲۷ تهران، پرونده براي رســیدگی در اختیار 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت. 
کارآگاهــان اداره دهــم در اولیــن مرحلــه از 
تحقیقات خود، با بررسی پرونده های «فقدان افراد» 
موفق به شناســایی هویــت مقتول به نــام «لیلا» 
(۳۰ساله - ســاکن منطقه تجریش) شدند؛ پدر لیلا 
۱۶ اســفند سال گذشــته با مراجعه به کلانتری ۱۰۱ 
تجریش اعلام کرده بود که دخترش از منزل خارج 
شــده و پــس از آن مراجعتی به خانه نداشــته که 
پرونده مقدماتی با موضوع فقدان تشــکیل شده و 
براي رســیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته بود. 
در تحقیقــات از خانواده لیــلا، کارآگاهان اطلاع 
پیدا کردند که چندی پیش لیلا از طریق شــبکه های 
مجازی با جوانی به نام «حســن. ب» آشــنا شد، با 
وجود مخالفــت خانواده اش در مرداد ماه ۱۳۹۵ با 
وی ازدواج کــرد اما پس از گذشــت مدت کوتاهی 
مشــخص می شــود که حســن او را فریب داده و 
برخلاف ادعاهای اولیه اش، حدود یک ســال پیش 

با دختر دیگری ازدواج کرده است. 

بنــا بر اظهــارات خانواده لیلا، بــا وجود متارکه 
لیلا و حســن از یکدیگر و با گذشــت مدت کوتاهی، 
لیلا مجددا به خاطر علاقه ای که به حســن داشت، 
تصمیم گرفت دوباره به زندگی مشترک با او برگردد 
و بــه همین علــت از یکی از دوســتان خود به نام 
ســحر و همسرش مهدی درخواســت میانجیگری 

کرده بود. 
با شناســایی ســحر و مهدی، تحقیقــات از آنها 
در دســتور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفت؛ کارآگاهان اطلاع پیدا کردند 
مهدی پس از پایان ناموفق موضوع میانجیگری، به 
لیلا مدعی شــده است که «دعانویسی را می شناسد 
کــه می توانــد در مــدت ۲۹ روز زندگــی لیــلا را 
سروســامان دهد» و به این بهانــه مبلغ دو  میلیون 
تومان از لیلا دریافت کرده  اســت اما پس از گذشت 
مدت کوتاهی و با پایان مــدت ۲۹ روز، لیلا مطالبه 
پــول پرداختی خود را کرده و از آن زمان، مهدی به 
بهانه های مختلف پول را پس نداده  اســت تا نهایتا 

جسد لیلا کشف می شود. 
با توجــه بــه دلایل و مــدارک به دســت آمده، 
تحقیقات پلیســی از «مهــدی. ع» در دســتور کار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. 

«مهدی. ع» کــه حدودا یک مــاه از ازدواجش 
می گذشت، در اظهارات اولیه منکر هرگونه دریافت 
پــول از لیلا شــد امــا در ادامه و با توجــه به ارائه 
مدارک انکارنشــدني از ســوی کارآگاهان به ناچار 
بــه دریافت پول از لیلا اعتراف کــرد و دراین باره به 
کارآگاهــان گفت: «من شــغل و درآمد مشــخصی 
ندارم و درحال حاضر نیز پس از ازدواج با ســحر در 
خانه او زندگی می کنم؛ چندی پیش سگ همسرم از 
ناحیه پا دچار شکستگی شد و من تصمیم به درمان 
او گرفتم اما پول درمان ســگ را نداشتم؛ به همین 
علت به دروغ موضوع دعانویــس را با لیلا مطرح 
کردم تا بتوانم پول هزینه درمان ســگ همســرم را 

تهیه کنم اما من لیلا را به قتل نرساندم».
در شــرایطی که مهدی منکر هرگونــه ارتکاب 
جنایت و قتل لیلا شــده بود، کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی در بازرســی از محل سکونت وی در 
خیابان ســتارخان موفق به کشف مدارک شناسایی 
متعلق به لیلا شــدند؛ مهدی که دیگر چاره ای جز 
بیان حقیقت نداشــت در اعترافاتش به کارآگاهان 
گفت: «لیلا دائما مرا تهدیــد می کرد که اگر پولش 
را باز نگردانم، موضوع را به سحر خواهد گفت؛ بار 
اول با او قرار گذاشــتم تا یکدیگر را در اتوبان شهید 

باکری - زیر پل حکیم ملاقات کنیم اما قرار را منتفی 
کــردم و برای روز بعد با لیلا در همان نشــانی قرار 
گذاشــتم. ساعت ۹ شب ۱۵ اســفند ماه، لیلا با یک 
دســتگاه خودرو آژانس به محل آمد و سوار ماشین 
من شد؛ من از او درخواســت فرصت کردم اما لیلا 
قبول نکرد و نهایتا با هم درگیر شدیم. او را به داخل 
شمشــادها هل دادم و ســپس چند ضربه چاقو به 
شــانه چپش زدم؛ در ادامه ضربات زیاد دیگری به 
پهلو و شکم او زدم؛ کیفش را که محتویات آن ۲۵۰  
هزار تومان پول، عابربانک، مدارک شناسایی و... بود 
را برداشتم و چاقو را نیز در داخل شمشادها پنهان 

کردم».
بــا توجه به اعتــراف صریح مهدی بــه ارتکاب 
جنایت و پنهان کردن آلت قتل در داخل شمشادها، 
کارآگاهان با مراجعه به محل کشــف جسد (محل 
وقوع جنایت) و در بازرســی دقیق محل، موفق به 

کشف آلت قتاله شدند. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با 
جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ، در ادامه 
اعــلام خبر دســتگیری عامل جنایــت، عنوان کرد: 
«هم زمان با رســیدگی بــه پرونده قتــل «لیلا. ک» 
و بررســی فرضیه های مختلف وقــوع این جنایت، 
کارآگاهــان اداره دهم در تحقیقات پلیســی اطلاع 
پیدا کردند که همسر ســابق مقتوله (حسن. ب) از 
طریق شبکه های مختلف مجازی اقدام به ارتباط با 
دختران و زنان جوان با انگیزه فریب و کلاهبرداری 
از آنها کرده که با توجه به مســتندات به دست آمده 
در ایــن خصوص، بیــش از ۱۰ خانم جــوان که به 
وســیله این شــخص مورد کلاهبرداری قرار گرفتند 
نیز شناسایی و به پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت 
شــدند که قرار قانونی لازم نیز از سوی مقام محترم 

قضائی برای این شخص صادر شده است». 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، در پایان این خبر 
گفــت:  «با توجه بــه اعتراف صریــح متهم اصلی 
پرونده (مهدی) به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت 
موقــت از ســوی بازپرس محترم شــعبه ششــم 
دادســرای امــور جنایی صــادر شــد و متهم براي 
تحقیقــات تکمیلی در اختیــار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است».

تبعید و شلاق، مجازات تعرض به دختر نوجوان

قتل دختر عاشق پیشه  میان شمشادها
مقتول نمی دانست مردی که به او دلبسته  است از طریق شبکه های مجازی از دختران زیادی کلاهبرداری کرده 

انهدام باند سارقان خودرو
 با اعتراف به ۴۱ فقره سرقت

پلیس: جانشــین فرمانده انتظامی اســتان البرز از  �
دســتگیری اعضای باند ســارقان خودرو بــا اعتراف 
به ۴۱ فقره ســرقت خبر داد.  ســرهنگ «محمدکریم 
بیــات» اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره ســرقت 
خودرو در منطقه باغستان کرج، شناسایی و دستگیری 
ســارق یا ســارقان بــه صورت ویــژه در دســتور کار 
مأموران کلانتری ۱۹ باغســتان قرار گرفت. وی گفت: 
مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررســی تصاویر 
دوربین های مداربســته، موفق به شناسایی فردی که 
از ســارقان سابقه دار بود، شدند.  سرهنگ بیات افزود: 
تیم های گشــتی پلیس بلافاصله وارد عمل شــدند و 
پس از مدتی گشــت زنی در منطقه باغستان، نامبرده 
را درحالی که در حال پرسه زدن در اطراف خودروهای 
پارک شــده بود، در یک اقدام غافلگیرانه دســتگیر و 
بــه کلانتری منتقل کردند. وی ادامه داد: در بررســی 
سوابق متهم مشخص شــد وی از سارقان سابقه دار 
اســت که با تشکیل یک باند ســرقت چهارنفره اقدام 
به ســرقت خودرو و داخل خودرو در مناطق مختلف 
کرج می کنند. جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز 
اظهار کرد: با اقدامــات اطلاعاتی مأموران، مخفیگاه 
ســه نفر دیگر از همدســتان وی نیز شناســایی و در 
چندین عملیات جداگانه دستگیر شدند.  سرهنگ بیات 
در پایان با اشــاره به اینکه ســارقان در بازجویی های 
تکمیلی مأموران به ۴۱ فقره ســرقت خودرو اعتراف 
کردند، درخصوص شــیوه و شــگرد ســارقان گفت: 
سارقان پس از سرقت خودرو، آن را به مخفیگاه خود 
در اطــراف کرج منتقل و پــس از اوراق کردن خودرو، 
لاشــه آن را رها مي کردند و قطعات ســرقتی داخل 

خودرو را به قیمت ناچیز به فروش می رساندند. 

کاهش ۳۵درصدی
سوانح رانندگی تهران در نوروز ۹۶

ایرنا: فرمانده انتظامی تهــران بزرگ گفت: میزان  �
جرائم و حــوادث رانندگی منجر به فوت در تهران در 
نوروز ۹۶ نســبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد 
کاهش یافته اســت.  ســردار حسین ســاجدی نیا در 
حاشیه آیین تشــییع پیکرهای دو مأمور شهید نیروی 
انتظامی تهران بزرگ در جمــع خبرنگاران بدون ذکر 
آمار دقیق دراین باره افزود: براســاس بررسی ها، آمار 
وقوع جرم و شرارت در تعطیلات نوروز امسال نیز ۳۵ 
درصد نســبت به ایام نوروز ۹۵ کاهش داشته است.  
وی اظهار کرد: با تدابیر به موقع پلیس پایتخت، نوروز 
امســال شــاهد کاهش میزان تصادفات خســارتی و 
جرحی در تهران بودیم و شهروندان در ایام تعطیلات 
همکاری بســیار خوبی با نیروهای پلیس مســتقر در 
پست های بازرســی نوروزی داشتند. فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ همچنیــن درخصوص تهدیدات مجازی 
گروهک تروریســتی داعش نیز تصریح کرد: هیچ گونه 
تهدیدی درخصوص این گروهک تروریستی در سطح 
تهران وجود ندارد و پلیس پایتخت با انجام اقدامات 
و پیش بینی های لازم، آمادگی کامل و مناســب برای 
برخــورد قاطع با هرگونــه تهدید احتمالــی را دارد.  
سردار ساجدی نیا درخصوص شهادت دو مأمور پلیس 
تهران بزرگ هنگام تعقیب یک دستگاه خودرو سواری 
نیز گفــت: خودرو پرایــد موردنظــر در کمترین زمان 
ممکن پس از وقوع حادثه شناسایی و چهار سرنشین 
خودرو نیز دســتگیر شــدند.  وی اظهار کرد: دو نفر از 
دستگیر شدگان دارای سابقه قضائی و کیفری هستند.  
بــه گــزارش ایرنا، دو مأمــور فداکار پلیــس پایتخت 
جمعه شــب (۱۱ فروردین) در جریان برقراري نظم و 
امنیت شهر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.  پلیس 
با برقراري پایگاه ایست و بازرسی در بزرگراه بسیج به 
یک دســتگاه خودرو پراید که چهار سرنشین مشکوک 
داشت، دســتور ایست صادر می کند که راننده خودرو 
بدون توجه به فرمان پلیس از محل متواری می شود 
که بلافاصلــه دو نیروی فداکار با موتورســیکلت به 
تعقیب خودرو پرداختند که حین تعقیب و گریز دچار 
سانحه شــده و به شهادت می رســند.  در این حادثه 
محســن طهماســب و مجید خدابنده لــو دو مأمور 

کلانتری پایانه شرق تهران به شهادت رسیدند.  

سبقت غیرمجاز پراید  ۵ کشته و یک 
مصدوم برجای گذاشت

پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان بستان آباد گفت:  �
بر اثر برخورد شــدید دو دســتگاه خــودروی پراید در 
محور «قره چمن»، پنج نفر از سرنشــینان هر دو خودرو 
فوت کردند و یک نفر مصدوم شــد.  سرهنگ «سیاوش 
علیفام» در تشــریح این خبر گفت: در پی کسب خبری 
از مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف 
رانندگی در محور «قره چمن»، مأموران پاسگاه انتظامی 
این محور به ســرعت به محل حادثه اعزام شدند.  این 
مقام انتظامــی در ادامه گفت: مأمــوران با حضور در 
محــل حادثه، در بررســی های اولیه مشــاهده کردند 
یک دســتگاه خودروی پراید با چهار نفرسرنشــین که 
از شهرســتان میانه به مقصد شهرستان بستان آباد در 
حال حرکت بود، با یک دســتگاه پرایــد دیگر در محور 
«قره چمن» به شدت برخورد کرد که بر اثر این تصادف، 
پنج نفر از سرنشــینان هردو خودرو در دم جان باخته و 
یک نفر دیگر به شــدت مصدوم شد.  فرمانده انتظامی 
شهرستان بستان آباد در پایان گفت: در این تصادف تنها 
مجروح حادثه از ســوی اورژانس به بیمارســتان امام 
رضا(ع) تبریز منتقل و تحت درمان قرار گرفت.  به گفته 
وی، کارشناســان پلیس راه علت تصادف را ســرعت و 
سبقت غیرمجاز راننده پراید فاقد سرنشین اعلام کردند. 

بازداشت های جدید در پرونده حمله 
به نوجوان ایرانی

بي بي ســي: در جریــان رســیدگی بــه پرونــده  �
ضرب و جرح یک پناه جوی کُرد ایرانی در لندن، پلیس 
شش نفر دیگر از جمله یک پسر ۱۵ساله را به دخالت 
در ایــن حمله متهم کرده و پرونــده آنها را به دادگاه 
فرســتاده است.  روز گذشــته، پنج نفر از سوی پلیس 
متهم شناخته شــده و به دادگاه معرفی شده بودند.  
پناه جوی کُرد ایرانی که ۱۷ ســال دارد، روز جمعه در 
جنوب لندن هــدف حمله قرار گرفت و جمجمه اش 
در اثر این حمله شکست و خون در مغزش لخته شد. 
او اکنون در بیمارستان بستری است.  شاهدان گفته اند 
ضاربــان از اعضای یک گروه حــدودا ۳۰ نفره بوده اند 
که تعدادی از آنها این پناه جــو را «بی رحمانه» کتک 
زدند.  بر این  اساس سایر اعضای گروه شاهد کتک زدن 
دوستانشــان بوده انــد. قربانی قبــل از حمله، همراه 
دوســتانش در ایســتگاه اتوبوس منتظر بوده اســت.  
یکی از کارآگاهان پلیس لندن پیش از این در توصیف 
حملــه به پناه جوی ایرانی گفته بود: «طبق اطلاعاتی 
که کســب کرده ایم، مهاجمان از قربانی پرسیدند که 
اهل کجاســت و زمانی که برایشان مشخص شده که 
او پناه جو است، دنبالش کردند و او را هدف حمله ای 
بی رحمانه قرار دادند. او دچار آســیب دیدگی شــدید 
سر و صورت شــده است». ســفارت ایران در بریتانیا 
هم از حمله بــه پناه جوی کُرد ایرانی ابراز تأســف و 
این اقدام را محکوم کرده اســت.  سفارت ایران گفته 
است وضعیت شهروند این کشور را از طریق تماس با 
مقام های محلی دنبال  خواهد کرد و همه امکانات را 

برای کمک به او به کار خواهد گرفت. 

مرگ خانواده ۴ نفره مازندرانی بر اثر 
سقوط پراید در کانال آب

فــارس: ســخنگوی اورژانس مازنــدران از مرگ  �
خانــواده چهارنفره مازندرانی بر اثر ســقوط پراید در 
کانال آبی در ســاری خبر داد.  ذکریا اشکپور از حادثه 
ســقوط پراید در کانال آب و در ۸:۳۰ روز گذشــته به 
اورژانــس مازنــدران خبــر داد و اظهار کــرد: در این 
حادثه آقای ۳۶ســاله، خانم ۴۰ساله و دو پسربچه دو 
و ۱۲ســاله که مدت زمان زیادی از فوت آنها گذشــته 
بود از ســوی عوامل امدادی از کانال بیرون کشــیده 
شدند.  سخنگوی اورژانس مازندران یادآور شد: مدت 
زمان زیادی از مرگ این چهار نفر گذشته بود و به نظر 
می رسد این چهار نفر از شب گذشته دچار سانحه شده 

و پس از سقوط، دچار خفگی شده اند. 

قصور پلیس دلیل اصلی تصادف 
زنجیره ای مشهد

ایســنا: بازپرس ویژه پرونده تصــادف زنجیره ای  �
آزادراه شهید شوشتری قصور و کوتاهی پلیس در عدم 
اطلاع رسانی به مسافران را دلیل اصلی حادثه مطرح 
کرد و از تفهیم اتهام فرمانده پلیس  راه  استان و آزادی 
وی با قرار کفالت خبر داد.  محمدحسن اصولی صفار 
با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تصادف زنجیره ای 
در آزادراه شــهید شوشــتری، اظهار کرد: با توجه به 
اقرار صریح متهم، فرمانده پلیس راه  خراسان رضوی، 
اظهارات و شواهد عینی در صحنه، شکایت مجروحان 
حادثه و تحقیقات میدانی بازپرس از صحنه تصادف، 
قصــور و کوتاهی پلیــس در عدم اطلاع رســانی به 
مسافران و نصب نکردن تابلوهای هشدار دهنده مبنی 
بر وقوع تصادفات محرز بوده اســت. بر همین اساس 
متهم تفهیم اتهام شــده و با قرار قانونی کفالت آزاد 
شده است.  بازپرس شــعبه ۴۱۰ دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد تصریح کرد: مسئولان با رعایت وجدان 
کاری و حفظ حقوق مردم اطلاع رسانی کرده و بدون 
دلیل از متهم دفاع نکنند که این خود دخالت در امور 
قضائی محســوب شده و امکان تعقیب قضائی دارد.  
در حادثــه تصادف زنجیره ای بیــش از ۵۰ خودرو که 
چهارم فروردین در آزادراه شهید شوشتری مشهد رخ 

داد، ۸۴ نفر مصدوم و یک دختر ۹ساله کشته شد.

توقیف سواری سمند 
با ۱۰۵ کیلو مواد افیونی

پلیس: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان  �
اصفهــان از کشــف ۱۰۵کیلــوو ۲۰۰ گــرم تریــاک و 
دســتگیری یک ســوداگر مــرگ خبر داد.  ســرهنگ 
«ســیدتقی حســینی» گفت: مأموران پلیس مبارزه 
بــا مواد مخدر اصفهان مطلع شــدند یک قاچاقچی 
حرفه ای قصد دارد محموله مواد افیونی را از جنوب 
کشور وارد استان اصفهان کند که بررسی موضوع در 
دســتور کار قرار گرفت.  وی ادامه داد: سواری سمند 
فرد قاچاقچی در یکی از محورهای فرعی ورودی به 
شهر اصفهان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
متوقف و در بازرسی از خودروی وی، مقدار ۱۰۵کیلوو 
۲۰۰ گرم تریاک که در صندوق عقب خودرو جاســاز 
شــده بود، کشف شــد.  ســرهنگ حســینی افزود: 
در این باره یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده، برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شد. 

شــرق: جوان معروفی که چند سال قبل در جریان 
طرح دســتگیری اراذل و اوباش بازداشــت و آزاد 
شده  بود، از اتهامات جدیدی که چند شهروند به او 

وارد کرده  بودند نیز تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که چند ســال قبل 
نیز در طرح ارتقای امنیت اجتماعی بازداشــت شده 
 بــود، محاکمــه و بعــد از مدتی آزاد شــد. تا اینکه 
یک ســال قبل شــکایاتی علیه وی مطرح شد و چند 

نفر از همسایه هایش شــکایت کرده و مدعی  شدند 
از سوی این فرد مورد تعرض قرار گرفته اند و برخی 
نیز مدعی شــدند از ســوی او مورد ضــرب و جرح 
قرار گرفته اند.  با توجه به این شــکایات بود که مرد 
جوان بازداشــت شــد و وقتی در برابر اتهامات قرار 
گرفت گفت هرچه درباره اش گفته اند دروغ اســت 
و چنیــن اتهاماتــی را قبول ندارد. با پایان جلســات 
بازجویی، وقت رسیدگی برای این پرونده تعیین شد. 

روز گذشــته مرد جوان در برابــر قاضی اصغرزاده و 
مستشــارانش قــرار گرفت و گفت: مــن اتهامات را 

قبول ندارم و اگر شاکیان مدارکی دارند ارائه کنند. 
این در حالی بود که چهار نفر از شکات گفته های 
خود را درباره این متهم معروف پس گرفتند و دو نفر 
از شــاکیان در دادگاه حاضر شدند. پس از تشریفات 
قانونی، دو شــاکی حاضــر در جلســه به ترتیب در 
جایگاه حاضر شدند و گفتند از متهم شکایتی ندارند 

و اختلافاتشــان بر سر مســائل دیگری بوده  که حل 
شده است و دیگر از او شکایتی ندارند. سپس متهم 
در جایــگاه حاضر شــد و گفت: همان طــور که قبلا 
گفته  بودم من کاری انجام نداده ام و بی گناه هستم. 
در پایان جلســه رســیدگی، قضات بــا توجه به 
گفته های متهم و اینکه شــاکیان شکایت خود را از 
او پس گرفتند جوان معــروف را از اتهاماتش تبرئه 

کردند. 

برائت مرد جوان از اتهام ضرب وجرح

جوان ایرانی و متهم اصلی پرونده


